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Abstract
This article seeks to answer the following legal-philosophical question: What is 
the nature and what are the components of law and legislation in Plato’s intellec-
tual system? In other words, what are the intrinsic and accidental components of 
law from Plato’s perspective?
The present inquiry necessitates attention to two aspects of law: the concept of 
law and the identification of its intrinsic and accidental components. The concept 
of law in Plato’s intellectual system is determined based on his eudaimonistic ap-
proach, such that law is the command of reason for the attainment of virtue. The 
components and elements of law in Plato’s thought fall into two categories: intrin-
sic and accidental. Among the intrinsic components, one can refer to rationality, 
justice, simplicity of law, avoidance of legal inflation, and rational justification of 
law; while in the category of accidental components, which includes legislation, 
one may address the purification of society, the commitment of rulers to abide by 
the law, the necessity of legal education, the gradual evolution of law, and peace 
and tranquility.
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چکیده
ایــن مقالــه درصــدد پاســخ دادن بــه ایــن پرســش فلســفه حقــوقی اســت کــه ماهیــت و مؤلفه‌هــای 
قانــون و قانونگــذاری در منظومــه فکــری افلاطــون چگونــه اســت؟ یــا به‌عبارت دیگــر، مؤلفه‌هــای 

ذاتی و عــرضی قانــون در نــگاه افلاطــون کدامنــد؟
پرســش حاضــر مســتلزم توجــه بــه دو بخــش از قانــون اســت: مفهوم قانــون و شناســایی مؤلفه‌های 
ذاتی و عــرضی آن. مفهــوم قانــون در منظومــه فکــری افلاطــون بر مبنای رویکرد ســعادت گرایانه وی 
تعییــن می شــود، به‌طوری کــه قانــون فرمــان خــرد بــرای کســب فضیلــت اســت. مؤلفه‌هــا و اجــزای 
قانــون در اندیشــه افلاطــون در دو بخــش قــرار می گیرنــد: ذاتی و عرضی. در بخش مؤلفه‌هــای ذاتی، 
می تــوان بــه عقلانیــت، عدالــت، ســادگی قانــون، عــدم تــورم قانــون و توجیــه عــقلانی قانــون اشــاره 
کــرد؛ درحالی کــه در بخــش مؤلفه‌هــای عــرضی کــه شــامل قانونگــذاری اســت، می تــوان بــه تزکیــه 
جامعــه، التــزام حاکمــان بــه تبعیــت از قانــون، الــزام بــه آمــوزش قانــون، تکامــل تدریــجی قانــون و 

صلــح و آرامــش پرداخــت.
واژگان کلیدی

افلاطون، قانون، مؤلفه‌های ذاتی، مؤلفه‌های عرضی، عدالت، عقلانیت، اهداف.
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قاسم بابائ  ویناجیردشیر لاراعلی 

مقدمه

یکی از چالش هــای دیرپــای در حــوزه فلســفه حقــوق، چالــش در تبییــن مفهــوم 
ــرب و  ــان غ ــمندان در جه ــر اندیش ــه تفک ــشی ک ــت؛ چال ــون اس ــای قان و مؤلفه‌ه
جهــان شــرق را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. بــه گفتــه هربــرت هــارت در کتــاب 
»مفهــوم قانــون«، تعــداد کــمی از پرســش ها دربــاره جامعــه بشــری به‌انــدازه 
ــش ها  ــن پرس ــت و ای ــده اس ــدی مطرح ش ــدار و ج ــت؟« پای ــون چیس ــش »قان پرس
از ســوی متفکــران در شــیوه‌های بســیار گوناگــون پاسخ داده‌شــده اســت )هــارت، 
ــون، در  ــرضی قان ــای ذاتی و ع ــون و مؤلفه‌ه ــوم قان ــش مفه ۱۳۹۸، ص۳۲( چال
ــه اســت کــه  ــز مــورد کاوش و بــررسی قرارگرفت ــان اندیشــمندان قرون وســطی نی می
می تــوان در اندیشه‌هــای فیلســوفان کلاســیک ماننــد افلاطــون، ارســطو، آکوئینــاس 

گوســتین مشــاهده کــرد. و آ
افلاطــون، یکی از اندیشــمندان دوره کلاســیک اســت کــه در محــاورات مختلــف 
مباحــث متعــددی دربــاره قانونگــذاری و التــزام حکومــت بــه قانــون مطــرح کــرده 
اســت، به‌ویــژه در ســه رســاله مهــم  »جمهــوری«، »قوانیــن« و »مــرد ســیاسی« کــه 
در ایــن رســاله‌ها تفاوت هایــی نیــز در نــگاه ایــن فیلســوف در ایــن زمینــه مشــاهده 
می شــود. همچنیــن می تــوان بــه رســاله مینــوس )Minos( اشــاره کــرد کــه گفتگــوی 
ســقراط بــا دوســت دربــاره مفهــوم قانــون اســت و در آن بــه تبییــن ماهیــت قانــون 

پرداختــه اســت.
فهــم چارچــوب اندیــشه‌ای افلاطــون دربــاره قانــون وابســته بــه ملاحظــه ماهیــت 
و اهــداف قانــون در کنــار مؤلفه‌هــای ذاتی و عــرضی قانــون اســت. قانــون در 
اندیشــه افلاطــون فرمــان خــرد بــرای کســب فضیلــت اســت و در حقیقــت قانــون 
ــه  ــرای پــرواز ب ــرای بهــره‌وری از نعمت هــای الــهی و بشــری و سکویــی ب ــزاری ب اب
ســمت فضایــل اســت چنانکــه افلاطــون در کتــاب چهــارم قوانیــن بــه نقــل از آتــنی 
می نویســد آرزوی مــن ایــن اســت کــه افــراد جامعــه بــا رغبــت و اشــتیاق درراه کســب 
فضایــل انســانی پیــش برونــد، بدیــهی اســت کــه قانونگــذار نیــز هنــگام وضــع قانــون 
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ــانی، 1398، ج4، ص2018(.  ــد داشــت )لطــفی و کاوی ــن نخواهن هــدفی جــز ای
ــز  ــون نی ــه مؤلفه‌هــای ذاتی عــرضی قان ــون ب ــداد طــرح مفهــوم قان افلاطــون در امت
می پــردازد ایشــان در رســاله قوانیــن به‌طــور مفصــل اوصــاف ذاتی و عــرضی قانــون 
خــوب را معــرفی می کنــد چراکــه قانــون خــوب، جامعــه ایدئال را بــه ارمغــان می آورد 
افلاطــون در بخــش اوصــاف عــرضی بــه فــن قانونگــذاری نیــز پرداخته‌انــد. چنانکــه 
در رســاله قوانیــن می نویســد »آنچــه در فــن قانونگــذاری صــادق اســت، ایــن اســت 
کــه اگــر تمــامی عوامــلی کــه بــرای پیشــرفت و نیکبخــتی یک کشــور ضروری انــد، 
ــد خواهــد شــد کــه از  ــن عوامــل بهره‌من جمــع شــوند، آن کشــور تنهــا زمــانی از ای

وجــود قانونگــذاری توانــا و راســتین برخــوردار باشــد« )همــان، ص2139(.
افلاطــون قانونگــذاری را هنــری در زیرمجموعــه سیاســت بیــان کــرد. ایشــان در 
رســاله گرگیــاس ســخن ســقراط را دربــاره قانــون بیــان و انــرا هنــری در قبــال هنــر 
ــا آنجــا کــه  ــون می خواهــم مقصــود خــود را ت ــد »ســقراط: اکن سلامــتی تــن می دان
میســر اســت تشــریح کنــم. بــرای تأمیــن سلامــت روح و تــن دو هنــر هســت. هنــری 
ــن  ــش تأمی ــر دیگــر را کــه خاصیت ــد دارد سیاســت اســت. ولی هن ــاروح پیون کــه ب
ــه یکی را  ــرا دو شــعبه دارد ک ــد زی ــوان خوان ــام نمی ت ــا یک ن ــن اســت ب ــت ت سلام
ورزش می نامنــد و دیگــری را پــزشکی. سیاســت نیــز دو شــعبه دارد: یکی از آن دو 
کــه نظیــر ورزش اســت قانونگــذاری اســت شــعبه دیگــر کــه نظیــر پــزشکی اســت، 
اجــرای قانــون نــام دارد. بدین ســان از ایــن چهــار شــعبه، هــر دو شــعبه کــه بــه یک 
موضــوع متعلق انــد وجــه اشــتراکی باهــم دارنــد: پــزشکی بــا ورزش و قانونگــذاری 
بــا اجــرای قانــون و درعین حــال میــان آن هــا فــرق اســت« )همــان، ج1، ص35(.

ــوان به‌وســیله  ــه بت ــون آن اســت ک ــن قان ــه بهتری ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای افلاطــون ب
آن، فضایــل اخلاقی، بخصــوص حکمــت، خویشــتن داری، شــجاعت و عدالــت را 
بــه دســت آورد. چنیــن قانــونی در جهــان محسوســات، کامل تریــن نمونــه از مثــالِِ 
ُـل« خواهــد بــود. افلاطــون می گویــد: قانونگــذاری و ایجــاد نظــم  َـم »مُُ�ث قانــون در عا�ل
ــرا  ســیاسی کامل تریــن وســیله کســب فضیلــت اســت )همــان، ج2، ص501(. زی
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قوانیــن وســایلی اطمینان بخــش بــرای رســاندن انســان بــه ســعادت و کســب فضایــل 
ــان کــرده  ــاره قانــون طبیــعی بی هســتند. افلاطــون در بیــن مطالبــی کــه تلویحــاًً درب
اســت، دولــت را به‌مثابــه تنهــا خدمتگــزارِِ قانــون معــرفی می نمایــد. وی می گویــد: 
بهتریــن حکومــت آن اســت کــه در آن، قانــون بــر تمــام قدرت هــای موجــود ســلطه 
ــرای آن قانــون باشــد و بنابرایــن،  داشــته باشــد و دولــت، خدمتگــزاری متواضــع ب
شــهروندان در جامعــه کاملًاً خشــنود بــوده، از ایــن طریــق، ســعادت واقــعی خویــش 
را بــه دســت آورنــد. قانونگــذار بایــد تلاش کنــد تــا عدالــت واقــعی و حقایــق علــمی 
را در امــر قانونگــذاری به‌منظــور پیــروی از قانــون در نظــر بگیــرد. تحقیــق پیــش رو 
بــه بــررسی تفکــر افلاطــون در بخــش ماهیــت قانــون ومولفــه هــا و ذاتی و عــرضی 
قانــون خواهــد پرداخــت و پرســش اصــلی در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه مفهــوم 
ــق ایــن  ــه تحقی ــد؟ فرضی ــون در منظومــه فکــری افلاطــون کدم ان ومولفــه هــای قان
اســت کــه قانــون در نــگاه افلاطــون از جهــت ماهــوی در چهارچــوب نظریــه اخلاقی 
شکل می گیــرد و از جهــت شکلی در گونــه فرمــان تصمیم هــا و دســتورهای یک 
جامعــه اســت ومی تــوان گفــت قانــون فرمــان خــرد به‌ســوی کســب فضیلــت اســت. 
ــد کــه در بخــش  ــوان می کن ــه رأی قانــون مؤلفه‌هــای ذاتی و عــرضی عن افلاطــون ب
ــه عــقلانی  مؤلفه‌هــای ذاتی، می تــوان به‌ســادگی قانــون، عــدم تــورم قانــون و توجی
قانــون اشــاره کــرد؛ درحالی کــه در بخــش مؤلفه‌هــای عــرضی کــه شــامل قانونگذاری 
اســت، می تــوان بــه تزکیــه جامعــه، التــزام حاکمــان بــه تبعیــت از قانــون، الــزام بــه 

آمــوزش قانــون، تکامــل تدریــجی قانــون و صلــح و آرامــش پرداخــت.

1. جغرافیای قانون ازمنظر افلاطون

ــوان  ــون را در دو ســطح متفــاوت می ت منظومــه فکــری افلاطــون در بخــش قان
تحلیــل کــرد.

ســطح اول در اندیشــه ایشــان مخصوصــاًً در کتــاب جمهــور منعکس شــده اســت 
در نظــر او تنهــا فیلســوف اســت کــه می توانــد کشــور را به‌درســتی اداره کنــد و تدویــن 



 در اندیشه افلاطویقانون و قانونگذار 
وم

و د
ت 

س
 بی

ال
س

14
04

ن 
ستا

زم
ت/ 

هف
دو

شتا
ه ه

ار
شم

 

11

ــع ازمنظــر  ــرد. درواق ــد توســط فیلســوف انجــام پذی ــز بای ــون و قانونگــذاری نی قان
افلاطــون اینکــه فیلســوفان بــه فرمانروایــی شــهر برســند، نــه امــری عجیــب بلکــه 
در پرتــو شــأن و جــایگاه معرفــتی فیلســوف و بهره‌منــدی او از عقــل کلی کاملًاً 
موجــه اســت؛ زیرابــه تعبیــر او انتخــاب بیــن چنیــن فیلســوفی کــه می توانــد صــورت 
روشــنی از حقیقــت را ببینــد و در هنــگام عمــل به‌ســان نقاشــان آن الگوهــای حقیقی 
خیــر، زیبایــی و عدالــت را سرمشــق خــود قــرار دهــد و کســانی کــه از ایــن توانایــی 
ــه بایــد  ــن فــرد تیزبیــن و نابیناســت کــه البت ــه انتخــاب بی برخــوردار نیســتند به‌مثاب
 )Plato, 2021, 484e( سـپرد فـرد تیزبـیـنی ـ بـه چنـیـن ـ شـهر را ـ وظیـفـه فرمانرواـیـی ـ
علــت برگزیــدن فیلســوف شــاه بــرای اداره جامعــه بدین جهــت اســت کــه فیلســوفان 
ازمنظــر افلاطــون بــه ســبب دســترسی بــه عالــم مثــال و عالــم معنــا امــور ازلی و غیــر 
متغیــر را درک می کننــد لــذا آنهــا توانمنــدی لازم بــرای اداره کشــور در بــرای عالــم 
مثــال را دارنــد فیلســوفان کســانی هســتند کــه قادرند امــور ازلی و غیر متغیــر را درک 
کننــد، درحالی کــه کســانی کــه غیــر فیلســوفان قــادر بــه درک ایــن امــور نبــوده بلکــه 
ــد کــدام یک  ــر کــم و ســرگردان می کنن ــر و متغی خودشــان را در وادی اشــیای متکث
ــه  ــا توج ــن ب شـند؟ )ibid, p.567(؛ بنابرای شـهر باـ نـروای ـ یـد فرماـ گـروه باـ از دو ـ
ــر معرفــت و  ــنی ب ــه امکان تحقــق نظــام مطلــوب هــم پرســه جمهــور )نظــام مبت ب
ــم  ــه عال ــمی اســت کــه ب ــون درشــان حاکــم حکی ــر فیلســوف( وضــع قان عقــل برت
ــطح  ــن س ــد. در ای ــهر را اداره کن ــد ش ــتقیماًً می توان ــترسی دارد و او مس ــال دس مث
قانونگــذاری در حاکــم حکیــمی اســت کــه البتــه از آراء ســایر فلاســفه بهــره می بــرد 
و خــود نیــز مقیــد بــه قانــون اســت. بلکــه بــه نظــر افلاطــون فیلســوف شــاه بیشــتر 
ــه  ــت را دارد ک ــن صلاحی ــم ای ــا حکــم حکی ــد اســت ام ــون پایبن ــه قان ــران ب از دیگ
در مــواردی کــه قانــون به‌عنــوان حکــم عــام نمی توانــد خصوصیــات امــری عــام را 

دقیقــاًً از بعــد عدالــت مدنظــر قــرار دهــد. قانــون را در مقــام اجــرا تغییــر دهــد
ــه ایــن امــر کــرد کــه  افلاطــون در ســطح دیگــری از اندیشه‌هــای خــود توجــه ب
ممکــن اســت حاکــم حکیــم نباشــد و غالبــاًً شــرایط لازم را بــرای چنیــن ســاختاری 
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ممکــن نیســت مــثلًاً امکان دارد فــردی بتوانــد بادانــش فردی خود همــه امور پیچیده 
و متغیــر را نظــم ببخشــد بنابرایــن بایــد تکیــه اصــلی اداره جامعــه بر حاکمیــت قانون 
باشــد. ایشــان دراین بــاره می گویدبــا توجــه بــه اینکــه اکنــون )فیلســوفان کــه دارای 
دانــش راســتین اند( وجــود نــدارد و اگــر باشــد شــمارش انــدک اســت بایــد بــه آنچــه 
ــم  ــاه ببری ــور آدمی پن ــامان ام ــرای س ــون ب ــم و قان ــنی حک ــد یع ــه دوم می آی در مرتب
)ibid, p.875(. البتــه بایــد توجــه کــرد کــه در ســطح اول اندیشــه افلاطــون قانــون 
ــولی قانونگــذار را فیلســوف می دانســت ولی در ســطح دوم  ــود ولی مت حکم فرمــا ب
از اندیشــه ایشــان برایــن بــاور بــود کــه بــه ســبب نبــود فیلســوف شــاه بایــد حاکمیــت 

قانــون را بــا افــرد باتجربــه پیــش ببریــم.

2. چیستی قانون در نگاه افلاطون

چیســتی قانــون در نــگاه افلاطــون از جهت ماهوی در چهارچــوب نظریه اخلاقی 
شکل می گیــرد و از جهــت شکلی در گونــه فرمــان و تصمیم هــا و دســتورهای یک 
جامعــه اســت ومی تــوان گفــت قانــون فرمــان خــرد به‌ســوی کســب فضیلــت اســت. 
چنانکــه در رســاله مینــوس کــه بــه افلاطــون منتســب اســت از زبــان ســقراط بیــان 
می کنــد کــه قانــون تصمیــم جامعــه اســت و بایــد آن را نــیک شــمرد و در طلبــش بــود 

)لطــفی و کاویــانی، 1398، ج4، ص2329(.
افلاطــون »ســعادت« را غایــت نهایــى زنــدگى می دانــد. در نــگاه افلاطــون 

ســعادت آدمى ترکیبــى از معرفــت عقــلى و لــذت حــسى اســت.
ُـل و صورى وجــود دارند  معرفــت عقــلى کــه در عالــم معقــولات و مجــردات، مُُ�ث
کــه بــه تعبیــر عرفــا اعیــان ثابتــه، علــم و فکــر الهی انــد؛ فیلســوف هــم کــسى اســت 
کــه تشــبّّه بــه خــدا پیــدا کنــد و تشــبّّه بــه اللــه بــه ایــن اســت کــه انســان بتوانــد بــا صور 
مثــالى در عالــم معقــول ارتبــاط پیــدا کنــد ازایــن رو هــر علــم و دانــشى کــه ایــن تشــبّّه 
ــده  ــم آورد، تأمین کنن ــان فراه ــراى انس ــولات را ب ــن معق ــت و ای ــراه داش ــه هم راب
معرفــت عقــلى اســت؛ بــه عبــارتى هــر چــه بیشــتر معرفت عقــلى پیــدا کنیم و بیشــتر 
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ــود؛ پــس مــراد از  ــط باشــیم ســعادتمان بیشــتر خواهــد ب ــل مرتب ــا آن صــور و مث ب
معرفــت عقــلى، ادراکات و مفاهیــم کلى نیســت؛ و بــه زبــان فلســفى می تــوان گفــت 
اگــر عقــل انســان بــه مرحلــه عقــل مســتفاد برســد و بتوانــد از صــور مثالیــه اســتفاده 

کنــد، درواقــع بــه ســعادت رســیده اســت.
پایــه دیگــر ســعادت لــذت حــسی اســت. مــراد افلاطــون از لــذت حــسى، خیــر 
ــرادف  ــم را مت ــد، کمــا این کــه ال ــرادف می دان ــر مت ــا خی ــذت را ب ــرا وى ل اســت؛ زی
بــا شــر می دانــد؛ مــراد وى از لــذت، آن اســت کــه درد، رنــج و شــرى را بــه دنبــال 
نداشــته باشــد؛ ایــن لــذت منشــا ســعادت اســت. بنابرایــن غایــت زنــدگى در دنیــا 
ســعادتمندى اســت کــه ارتبــاط بــا صــور مثالیــه و یــادآورى امــور فرامــوش شــده و 
نیــز بــه دســت آوردن لــذت حــسى معقــول را در بــردارد؛ بنابرایــن لــذت در نــگاه 
افلاطــون معــادل خیــر و آمیختــگی لــذت حــسی و عقــلی اســت، مثل آمیختــگی آب 
و عســل اســت. همــان غایــت ســعادت در قوانیــن نیــز دنبــال می شــود. افلاطــون در 
کتــاب قوانیــن بــا توجــه غایــت زنــدگی کــه ســعادت حــسی و عقلی اســت. قانــون را 
در همــان چارچــوب دنبــال می کنــد )کاپلســتون، 1388، ج1، ص287(. در نــگاه 
افلاطــون قانــون بایــد حــول محــور فضیلــت انســان بچرخــد و بایــد قانــون اشــاره بــه 
فضیلــت داشــته باشــد و انســان را بــه ســمت خیــر اعــلی راهنمایــی کنــد افلاطــون 
ــا  ــد »نه‌تنه ــن می گوی ــنی چنی ــان آت ــان مهم ــن از زب ــع قوانی ــدف از وض ــاب ه در ب
قانونگــذارانی کــه از رئــوس الــهی می گیرنــد بلکــه همــه قانونگــزاران هنــگام وضــع 
قانــون هــدفی جــز ولاتریــن فضیلــت انســانی ندارنــد«( )لطــفی و کاویــانی، 1398، 
ج4، ص2036(. بــه بیــانی اهــداف قانــون در مرحلــه ابتدایــی بهره‌منــدی ازنعمــت 
هــا و در مرحلــه غایــی فضیلــت انســانی خواهــد بــود بنابرایــن قانــون فرمــان خــرد 

به‌ســوی کســب فضیلــت خواهــد بــود.

3. نقش دین در قانون

فیلســوفان کلاســیک به‌طــور عمــده متأثــر از اندیشه‌هــای دیــنی هســتند و قانــون 
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ــطو  ــه ارس ــمارند چنانک ــده اخلاق برمی ش ــش تکمیل کنن ــولی در بخ ــگاه ط را در ن
سیاســت را ادامــه اخلاق و قانــون را ابــزار سیاســت در حقیقــت تجــلی اخلاق 
می داـنـد )Kenight, 2007, p.9( افلاطــون نیــز قانــون را در فضــای دیــنی و الــهی 
می دانــد و معتقــد بــه کشــف قانــون اســت و واضــع قانون را خــدا می داند )احســانی، 
1397، ص40( و از زبــان مهمــان آتــنی یــاد می کنــد کــه در آنجــا افلاطــون خــدا را 
به‌عنــوان پایه‌گــذار قوانیــن شــهر آتــن ذکــر می کنــد )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج4، 
ــه شــروع می شــود: مهمــان  ــن این گون ــاب نخســت قوانی ــدای کت ص2028(. در ابت
ــاس:  ــا بشــری را؟ کلینی ــد ی ــن شــهر خــود می دانی ــنی: خــدائی را پایه‌گــذار قوانی آت
ــان، ص2029(  ــت )هم ــد نیس ــن تردی ــدائی را در ای ــن، خ ــت م ــی را، دوس خدای
تأکیــدات افلاطــون بــه دیــن کــه ســعادت آدمی را تأمیــن می کنــد در آثــار متعــددی 
بیــان گردیــده و وضــوح دارد تــا حــدّّی کــه برترانــد راســل در تاریــخ فلســفه غــرب 
بــر ایــن نظــر اســت کــه افلاطــون در آثــار خــود، زبــان دیــنی دارد و او را تحــت تأثیــر 

.)Russell, 1947, p.141( نـد آئـیـن فیثاـغـوری می داـ
ــد  ــن می بین ــذاری را در ای ــن راه در قانونگ ــن، بهتری ــاله قوانی ــون در رس افلاط
کــه قوانیــن جامعــه بتواننــد جــزء اعتقــادات عمــومی قــرار گیرنــد چــون دیگرکــسی 
ــه نظــر افلاطــون  ــد اندیــشه‌ای بــرخلاف آن در دل داشــته باشــد. ب جرئــت نمی کن
ــن برخــوردار باشــند،  ــه قوانی ــادی نســبت ب ــن اعتق ــراد آن از چنی ــنه‌ای کــه اف مدی
ــد.  ــن موضــوع را روشــن تر می کن ــالی ای ــا مث ــد. افلاطــون ب هرگــز آســیبی نمی بینن
هیچ کــس بــه بــرادر و خواهــر و پســر و دختــر خــود، هرقــدر زیبــا باشــند بــه 
ــان از آن  ــه خدای ــد ک ــاه بــزرگی می دان ــون آن را گن ــرد چ ــم شــهوت نمی نگ چش
بیزارنــد. افلاطــون ایــن ســیاق قانونگــذاری را بــا طبیعــت بشــر همگــون می دانــد 
ــد( و ازنظــر افلاطــون  ــزش نمی کن ــس خــود آمی ــا هم جن ــوری ب ــچ جان )حــتی هی
انطبــاق اعتقــادات بشــر بــا سرشــت او، باعــث وفــاق هــمگانی می گــردد و همیــن 
ــون  ــتور قان ــه دس ــه ب ــه ک ــاز جامع ــه ممت ــالی در سه‌طبق ــاد متع ــت اعتق خصوصی
گــردن می نهنــد، منعکــس اســت )1( مــردان خداتــرس )2( آنــانی کــه بــه نــام نــیک 
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ــرد( )3(  ــت نشــأت می گی ــت و عدال ــزد او از فضیل ــیک ن ــام ن ــد )و ن ارج می نهن
کســانی کــه بــه زیبایــی  تــن دل نمی بندنــد، بلکــه در جســت وجوی زیبایــی روح انــد 

ـ841(. ــانی، 1398، ج4، ص )لطــفی و کاوی
امتـداد نـگاه دیـنی افلاطـون در حکمـرانی و سیاسـت نیـز قابل تعقیـب اسـت، 
چنانکـه از زبـان آتـنی می گویداگـر زمام حکومت در جامعه به دسـت خدایی نباشـد، 
بلکـه انسـان فـانی بـر آن فرمـان برانـد، درد و رنـج آن جامعـه هرگـز پایـان نخواهـد 
یافـت )همـان، ص2013( بـا همین نگاه افلاطون حکومت هایی که در قانونگذاری 
هدفشـان فضیلـت انسـان و حـق نیسـت بلکه بـه دنبال قـدرت و منافع اقویا هسـتند 
نـه حکومت هـای آنـان را واقـعی می دانـد و نـه قانـون آن هـا را حقیـقی می پنـدارد. 
چـون هدف آن ها سـعادت همه‌جانبه نیسـت این ها حکومتشـان درخـور قانون گرایی 

نیسـت، بلکـه اساسـنامه احزاب هسـتند )همـان، ص741(.

4. مؤلفه‌های ذاتی قانون

مؤلفه‌هــای ذاتی اوصــافی هســتند کــه بــدون آن هــا اساســاًً قانــون تشکیــل 
نمی شــود کــه می تــوان بــه اوصــافی ماننــد عدالــت، معقولیــت الزامــاواری، عمومیت 
و ... اشــاره کــرد )راســخ، 1384، ص27(. مؤلفه‌هــای عــرضی بیانگــر کارآمــدی 
قانــون اســت بــدون آن هــا قانــون شکل می گیــرد ولی کارآمــد نخواهــد بود کــه می توان 
بــه اوصــافی ماننــد تزکیــه جامعــه از برداشــت های غلــط، مفیــد بــودن اشــاره کــرد 
)همــان، ص36(. آنچــه از آثــار افلاطــون اصطیــاد می شــود توجــه بــه هــر دو مؤلفــه 
اســت کــه در کتــاب قوانیــن بــدان پرداخته‌شــده. بــر اســاس همیــن مؤلفه‌هــا اســت 
کــه قانونگــذار در منظــر افلاطــون ماننــد تیرانــدازی اســت کــه بایــد تلاش کنــد تــا 
اهــداف قانــون بــرآورده شــود »بــه عقیــده مــن، قانــون درســت تنهــا آن قانــونی اســت 
کــه ماننــد تیرانــدازی ماهــر، پیوســته بــه هــدف خــود، یعــنی آن چیــزی کــه بی واســطه 
و بــا خوبــی جاودانــه اســت، چشــم دوختــه باشــد.) لطــفی و کاویــانی، 1398، ج4، 

ص2134(. در ایــن بخــش بــه تبییــن اوصــاف ذاتی قانــون خواهیــم پرداخــت.
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قاسم بابائ  ویناجیردشیر لاراعلی 

1ـ4. عقلانیت قوانین

ــون ازمنظــر افلاطــون اســت.  ــم قان ــه هــای مه ــن یکی از مؤلف ــت قوانی عقلانی
ــن عــقلانی اســت. ــل و قوانی ــون گذارعاق ــن شــامل قان ــت قوانی اصــطلاح عقلانی
عقلانیــت در قانونگــذار بدیــن معنــا اســت کــه قانونگــذاری درشــان کــسی 
اســت کــه بتوانــد بــه همــه حقایــق دســترسی داشــته باشــد و ایــن درشــان فیلســوف 
ــا فیلســوف اســت  ــان شــد ازنظــر افلاطــون تنه ــلی بی اســت چنانکــه در بخــش قب
ــز  ــذاری نی ــون و قانونگ ــن قان ــد و تدوی ــتی اداره کن ــور را به‌درس ــد کش ــه می توان ک
بایــد توســط فیلســوف انجــام پذیــرد. درواقــع ازمنظــر افلاطــون اینکــه فیلســوفان بــه 
فرمانروایــی شــهر برســند، نــه امــری عجیــب بلکــه در پرتــو شــأن و جــایگاه معرفــتی 
فیلســوف و بهره‌منــدی او از عقــل کلی کاملًاً موجــه اســت؛ زیرابــه تعبیــر او انتخــاب 
بیــن چنیــن فیلســوفی کــه می توانــد صــورت روشــنی از حقیقــت را ببینــد و در هنگام 
ــر، زیبایــی و عدالــت را سرمشــق  عمــل به‌ســان نقاشــان آن الگوهــای حقیــقی خی
خــود قــرار دهــد و کســانی کــه از ایــن توانایــی برخــوردار نیســتند به‌مثابــه انتخــاب 
بیــن فــرد تیزبیــن و نابیناســت کــه البتــه بایــد وظیفــه فرمانروایــی شــهر را بــه چنیــن 

)Plato. 1988, 484e( یـنی ـسـپرد فـرد تیزبـ ـ
ــای  ــر اســاس داده‌ه ــد ب ــون بای ــه قان ــا اســت ک ــن معن ــن بدی ــت قوانی عقلانی
و  توهمــات  از  عــاری  بایــد  قانــون  محتــوای  و  تنظیــم شــود  بشــری  عقــل 
ــردم اســت.  ــه مصلحــت عمــوم م ــه آن توجــه ب ــور غیرعــقلانی باشــد و لازم ام
افلاطــون بــر همیــن اســاس محتــوای قانــون را وقــتی عــقلانی می‌دانــد کــه ناظــر 
پرمنفعــت عمــومی و مشــترک تمــام شــهروندان باشــد مــا قوانیــنی کــه بــه خاطــر 
ــونی و شــهر اســت وضــع نشــده باشــند  ــام پیرهــای کن ــرای تم آنچــه مشــترک ب
قانــون نمی‌دانیــم. بــه عقیــده مــا قوانیــنی کــه فقــط بــرای تأمیــن منافــع گــروهی 
خــاص وضــع می شــوند درخــور تمــام قانــون نیســتند بلکــه اساســنامه یک گــروه 
ــوچ و  ــد پ ــتوار باش ــن اس ــه قوانی ــه آن گون ــر پای ــه ب ــقی ک ــتند و ح ــزب هس ــا ح ی

.)Plato, 1988, p.715( بی محتواــست. 
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2ـ4. توجیه عقلانی در قانون

یکی از مؤلفه‌هــای مهــم قانــون، ازنظــر افلاطــون توجیــه عــقلانی قانــون اســت، 
بــه تعبیــری در قانونگــذاری بایــد توجیــه عــقلانی یــا به‌عنــوان مقدمــه قانــون و یــا 
در نــص قانــون ذکــر شــود، زیــرا زیســت عــقلانی رکــن تربیــت اســت و تــا وقــتی 
جامعــه بــرای قانــون توجیــه عــقلانی نداشــته باشــد نمی توانــد بــه آن پایبنــدی نشــان 
ــه  ــه عــقلانی توجی ــه از جنب ــد ک ــه کن ــلی را توصی ــد فع دهــد و قانونگــذار هــم نبای
نداشــته باشــد و ایــن امــر از ویژگی هــای ممتــاز نظــام قانونگــذاری افلاطــونی اســت 
کــه اقنــاع جامعــه درزمیــنهٔ قانــون، جــزء لــوازم زیســت قانونمنــد لحــاظ شــده اســت.

افلاطــون در راســتای توجیــه عــقلانی و عــقلانی بــودن قانــون دو امــر را در نظــام 
قانــونی مدینــه فاضلــه ضــروری می دانــد: قانونگــذاری درســت و از ســر بصیــرت و 

حکمــت، توجیــه آن بــرای مــردم
ایشــان در تبییــن دو امــر ذکرشــده از مثــال پــزشکی بهــره می گیــرد کــه دو نــوع 
پــزشک داریــم، یک نــوع پــزشکان راســتین هســتند و نــوع دیگــر، دســتیاران پــزشک 
کــه آنــان چــه آزاد باشــند و چــه بــرده، صرفــاًً بــر طبق دســتور مخدومشــان )پــزشکان 
ــد  ــه مانن ــدون اینک ــد ب ــاران می پردازن ــه بیم ــه معالج ــه ب ــتین( و از روی تجرب راس
ــت بیمــاری را  ــه عل ــزشکی را بشناســند. آن هــا ن ــر پ ــت هن ــزشکان راســتین ماهی پ
می داننــد و نــه طالــب اطلاعــاتی در ایــن امــر هســتند. فــوراًً برحســب تجربــه مثــل 
ــزاء  ــه اج ــر هم ــی ب ــه گوی ــد چنانک ــز می کنن ــی را تجوی ــتبد، داروی ــروای مس فرمان

بیمــاری آشــنا هســتند.
ّـت بیمــاری را بشناســد  ّـا پــزشک راســتین در هــر مــورد ابتــدا تلاش می کنــد عل� ام�
لــذا از بیمــار و اطرافیــان اطلاعــات کافی بــه دســت می آورد کــه تــا آنجــا کــه میسّّــر 
اســت علــت بیمــاری را کشــف کنــد و دلایــل معالجــه را بــرای بیمــار تشــریح کنــد، 
پیــش از آنکــه بیمــار را به‌ضــرورت خــوردن دارو معتقــد ســازد، دارویــی را تجویــز 

ــانی، 1398، ج4، ص720(. ــد )لطــفی و کاوی نمی کن
روش دیگــر بــرای توجیــه عــقلانی مقدمــه قانــون اســت. بایــد هــر قانــون 
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مقــدمه‌ای داشــته باشــد کــه در آن اســتدلال آن قانــون نهفتــه باشــد بــه نظــر افلاطــون 
فایــده مقدمــه قانــون ایــن اســت کــه کــسی کــه قانــون بــرای او وضع شــده ازلحــاظ 

ـ723(. ــرای پذیرفتــن قانــون آمــاده می شــود )همــان، ص روحی ب
افلاطــون بــرای نشــان دادن ضــرورت توجیــه عــقلانی، مثــالی ملموس تــر می زنــد 
و آن قانــون مربــوط بــه زناشــویی اســت کــه یک مســیر آن اســت کــه در قانــون بــدون 
بیــان دلایــل عــقلانی فقــط قانــون بیــان گــردد هماننــد ایــن قانــون »هرکــس موظــف 
اســت میــان سی ســالگی و سی وپنج ســالگی زناشــویی کنــد و هرکــس از ایــن دســتور 
ســربتابد بایــد جریمــه دهــد و یــا از فلان حقــوق اجتمــاعی محــروم می گــردد« در 
این گونــه قانونگــذاری الــزام بــه قانــون اســت ولی بــا التــزام بــه قانــون یعــنی پذیــرش 

عــقلانی همــراه نیســت.
ــنی در  ــود، یع ــن ش ــونی در آن تبیی ــم قان ــفه حک ــه فلس ــت ک ــیر دوّّم آن اس مس
کنــار تقریــر قانــون دلایــل عــقلانی آن نیــز ذکــر شــود. افلاطــون قانــون زیــر را بــا 
دلایــل عــقلانی توجیه‌پذیــر این گونــه بیــان می کنــد. آدمی بایــد میــان سی ســالگی و 
ــد کــه از  ــرا هــر انســان احســاس می کن ــه زناشــویی دهــد زی سی وپنج ســالگی تــن ب
ابدیــت بهــره‌ای دارد و اشــتیاقی طبیــعی بــه جــاودان مانــدن در نهــاد هــر آدمی نهفتــه 
اســت و کوشــش مردمــان بــرای اینکــه شــهرتی بــه دســت آورند و مــرگ نامشــان را از 
صحنــه روزگار نزدایــد، نــاشی از همیــن اشــتیاق اســت. نســل آدمی آن چنــان بازمــان 
پیوســته اســت کــه همــواره همــراه زمــان پیــش می رود، هــر نســل، نســلی تــازه بــه 
وجــود می آورد و درنتیجــه نســل آدمی پیوســته بــه یک حــال می مانــد و هرگــز نابــود 
نمی شــود و هیچ کــس حــق نــدارد ایــن  جــاودانی را از خــود ســلب کنــد. آنکــه تــن 
بــه زناشــویی و تولیــد نســل ندهــد بــه جــاودانی نســل بشــر زبــان می رســاند ازایــن رو 
هرکــس به‌حکــم قانــون گــردن بــه نهــد از کیفــر مصــون خواهــد مانــد ولی آنکه ســر از 
فرمــان قانــون بپیچــد بایــد پــس از گذشــتن از سی وپنج ســالگی، هرســال فلان مبلــغ 

جریمــه بپــردازد )همــان، ص721(.
مبنــای افلاطــون در ضــرورت توجیــه عــقلانی قوانیــن بــا ســلوک عــقلانی او در 
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ّـت نظــام فلســفی همخــوانی دارد. از نــگاه ریچــارد کــراوت )Kraut( نتیجــه  کلی�
ــن خواســته‌های  ــگی بی ــن اســت کــه در ایجــاد هماهن ــه عــقلانی افلاطــون ای توجی
ــاز جامعــه اقــدام مؤثــری انجــام داده و ایــن گرایــش در رســاله قوانیــن  فــردی و نی

.)Kraut, R, 1992( شـود شـاهده میـ شـتر مـ بیـ
افلاطــون عــدم توجّّــه حاکمــان بــه تبییــن عــقلانی قوانیــن را از مــشکلات امــروز 
ــه موســیقی،  ــد بااینکــه هــر قطع ــر را مقایســه می کن ــن ام ــد و ای حکومت هــا می بین
پیش درآمــدی دارد کــه موســیقی دان بــا دقــت و کوشــش فــراوان آن را تهیــه می کنــد 
ــد،  ــا پیش درآم ــن ب ــرای قوانی ــه ب ــوده ک ــه نب ــن اندیش ــس در ای ــون هیچ ک ّـا تاکن ام�
ّـا نمایــد )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج4، ص723(. توجیــه عــقلانی قوانیــن را مهی�

3ـ4. قانون در مسیر عدالت

ازنظــر افلاطــون مبنــای مهــم قانونگــذاری عدالــت اســت، عدالــت را افلاطــون 
بــه معنــای تبعیــت از قوانیــن کشــور معنــا می کنــد، قوانیــن بایــد به‌گــونه‌ای طــراحی 
شــوند کــه خیــر عمــومی را تأمیــن کننــد، اســاس کتــاب جمهــوری افلاطون بــر نحوه 
ّـق عدالــت در مدینــه فاضلــه اســت بنابرایــن طبیــعی اســت کــه در قانونگــذاری  تحق�
ــد چیــزی  ــا عدالــت باشــد و ازنظــر افلاطــون عدالــت توســط حاکمــان خردمن مبن
جــز خیــر عمــومی نیســت چراکــه مأموریــت اصــلی حکیــم حاکــم تربیــت جامعــه بــه 

نحــو عادلانــه و اداره آن بــر اســاس خیــر عمــومی اســت.
جــرمی ولــف از مفســرین افلاطــون بــر ایــن نظــر اســت کــه قانــون ازنظــر 
ّـق عدالــت در جامعــه اســت و بــه همیــن جهــت  افلاطــون ابــزار ضــروری بــرای تحق�
اســت کــه افلاطــون قوانیــن را بــر مبنــای اصــول اخلاقی و فضائــل طــراحی می کنــد 
تــا بتوانــد رفتــار شــهروندان را هدایــت کنــد و عدالــت را در جامعــه برقــرار ســازد. 
بــه نظــر ولــف، ازنظــر افلاطــون، قوانیــن بایــد باهــدف تربیــت »شــهروندانِِ عــادل« 

.)Wolff, Plato’s Republic( هماهنــگ باشــند
الـن بلـوم مترجـم جمهـوری و مفسّّـر آن نیـز توضیح می دهـد که افلاطـون توجّّه 
ویـژه‌ای بـه قانـون دارد و آن را ابـزاری بـرای تربیـت و هدایـت انسـان ها به‌سـوی 



20

وم
و د

ت 
س

 بی
ال

س
14

04
ن 

ستا
زم

ت/ 
هف

دو
شتا

ه ه
ار

شم
 

قاسم بابائ  ویناجیردشیر لاراعلی 

عدالـت و فضیلـت می دانـد. ازنظـر بلـوم، افلاطـون قانـون را صرفـاًً مجمـوعه‌ای از 
قوانیـن و مقـررات نمی دانـد بلکـه قوانیـن الگویـی بـرای ایجـاد نظـم درونی در روح 
افـراد و همچنیـن در جامعـه اسـت. بـه نظـر بلـوم، افلاطـون، معتقـد اسـت قانـون 
بایـد بـه نحـوی باشـد کـه نه‌تنهـا رفتـار ظاهـری افـراد را اصلاح و هدایـت کنـد بلکه 
زمینه‌سـاز رشـد و تعـالی اخلاقی و روحی آن هـا شـود و بـه همیـن جهـت تأکیـد 
از  عمیـقی  درک  فلاسـفه  چـون  اسـت  فیلسـوف  قانونگـذاری  روی  بـر  افلاطـون 
حقیقـت و عدالـت دارنـد. بـه نظـر بلـوم، افلاطـون بیـن قوانیـن موجـود و قوانیـن 
ایدئـال در جمهـوری تفـاوت قائل اسـت و افلاطـون قوانین موجـود را اغلب ناقص 
می دانـد کـه بایـد توسـط فیلسـوف حاکـم اصلاح و تغییـر یابـد تـا بـه کمـال نزدیک 
شـوند. بـه نظـر بلـوم افلاطـون قوانیـن دولت هـای آن زمـان را ناقـص می دانـد چـون 
بـا عدالـت مطابقـت نـدارد و اکثـر ایـن قوانیـن بـرای حفـظ منافـع گروه‌هـا و افـراد 
خـاص وضع شـده و بـه دنبـال عدالـت واقـعی نیسـت. بـه نظـر بلـوم، آمـوزش و 
 پـرورش و قانـون باهـم در جهـت تربیـت شـهروندان عـادل و اخلاقی عمـل می کنـد

.)Bloom, A, 1968, The Republic of Plato Basic Books(
پروکلـوس عدالـت در حکومـت افلاطـونی را هماننـد عدالـت در جهـان می داند 
کـه هـر چیـز بایـد در جایگاه خود باشـد و هیچ چیز نباید فراتـر از طبیعت خود عمل 
کنـد و ازنظـر او عدالـت یکی از محورهـای اصـلی محاورات افلاطـونی به‌خصوص 
مـرد سـیاسی اسـت که حاکـم باید نظم اجتمـاعی را به‌گونه‌ای برقـرار کند که تمامی 

.)Proclus, Section, 72-75( افـراد در جایگاه مناسـب خود قـرار گیرنـد
افلاطــون محــور اصــلی مشــروعیت حکیــم حاکــم را در مــرد ســیاسی در ایــن 
امــر می دانــد کــه او بــه دنبــال انجــام کارهــا بــر اســاس عدالــت و خردمنــدی اســت 
و اگــر چنیــن حاکــمی عــدّّه‌ای را در جامعــه تبعیــد کنــد یــا بــرای کــوچک ســاختن 
شــهری، عــدّّه‌ای را مهاجــرت دهــد و یــا بــرای گســترش جمعیــتی شــهر، عــدّّه‌ای را 
از بیــرون بــه کشــور بیــاورد، همــه ایــن امــور وقــتی موجّّــه اســت کــه از روی عدالــت 
صــورت پذیــرد. نتیجه‌گیــری افلاطــون ایــن اســت کــه حکومــت راســتین ربــطی بــه 
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ســاختارهای صــوری حکومت هــا نــدارد بلکــه بــه عمــل حکمــرانی ربــط دارد کــه از 
روی بصیــرت و عدالــت انجــام شــود )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج3، ص294(.
پروکلــوس در کتــاب خــود نظــر افلاطــون را توجیــه می کنــد کــه حاکــم حقیــقی 
هماننــد خدایــان اســت کــه جهــان را به‌ســوی نظــم هدایــت می کنــد، او بایــد درک 
کامــلی از زمــان، فضــا و هماهنــگی داشــته باشــد )کایــروس( پروکلــوس، حاکــم را 
کــسی می دانــد کــه نظــم کیهــانی را درک کــرده و حکومت را بر اســاس نظــم و اصول 

.)Proclus, Book Ⅲ, Chapter 21( 1الــهی ســامان می دهــد
ــیاسی  ــرد س ــون در م ــت افلاط ــد اس ــود معتق ــه خ ــل در مقال ــس گی ــری لوئی م
ــه  ــت ک ــدار داده اس ــه و هش ــه پرداخت ــر حکیمان ــت غی ــراسی و حکوم ــد دمک به‌نق
حکومــت بــدون حکمــت منجــر بــه هرج ومــرج و بی عدالــتی می شــود، زیــرا تنهــا 
حاکــم فیلســوف اســت کــه می توانــد قوانیــن را در راســتای خیــر عمــومی اجــرا کننــد 

.)Gill, pp.264-289(
ــا قانــون در ادبیــات ســیاسی معاصــر در ایــن اســت کــه  تفــاوت ایــن دیــدگاه ب
ّـا در فلســفه  امــروز قانــون ابــزار کنتــرل اجتمــاعی بــه جهــت ایجــاد نظــم اســت ام�
ّـق عدالــت و فضیلــت اجتمــاعی نیــز هســت )لطــفی  افلاطــون، قانــون وســیله تحق�

ــانی، 1398، ج2، ص501(. و کاوی

4ـ4. سادگی قانون

مؤلفــه دیگــر قانــون تدویــن صحیــح قانــون عــاری از هرگونــه پیچیــدگی اســت 
وبایــد قانــون بایــد در قالبــی از کلمــات ریختــه شــود کــه به‌طــور روشــن و صریــح 
بــر مقصــود قانونگــذار دلالــت کنــد. )انصــاری، 1399، ص ۱۱۹(. اصــل ســادگی 
ــوق اســت، انشــا و  ــام فیلســوفان حق ــورد اهتم ــن م ــه تقنی ــام در مرحل و عــدم ابه
مضامیــن قانــون بایــد صریــح باشــد. بهتریــن نمونــه بــرای نشــان دادن یک قانــون 
صریــح، الــواح دوازده¬گانــه اســت کــه تمــام اطفــال رومی آن را فراگرفتــه و حفــظ 
ــح و  ــدری غیرصری ــور روم، به‌ق ــتنین امپرات ــون ژوس ــس، قان ــد؛ ولی برعک می کردن

1. Proclus (1816), Theology of Plato Book Ⅲ, Translated by Thomas Taylor, Prometheus Trust.
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پیچیــده بــود کــه لازم شــد آن را خلاصــه نماینــد. قوانیــن هرگــز نبایــد لطیــف و دقیق 
نوشــته شــود و قانون گــذار نبــوغ اســتدلالی و منطــقی خــود را در آن بکار بــرد؛ زیــرا 
قوانیــن بــرای کســانی نوشــته می شــود کــه فهمشــان کــم اســت و فقــط دلایــل ســاده و 
عــادی را می تواننــد بفهمنــد. )منتسکیــو، 1362، ص۸۷۲( ســاده‌نویسی و عــاری از 
پیچیــدگی در اندیشــه افلاطــون نیــز جریــان دارد چنانکــه افلاطــون تصریــح می کنــد 
قوانیــن بایــد ســاده و بــدون پیچیــدگی باشــند افلاطــون می گویــد قصــد مــا تولیــد 
قوانیــن مفصّّــل و دشــوار نیســت گرچــه ایــن وضــع در کشــورها رایــج اســت ولی مــا 
بــه دســتورهای ســاده اکتفــا می کنیــم )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج2، ص423(.

5ـ4. عدم تورم قوانین

یکی دیگــر از مؤلفه‌هــای قانونگــذاری پرهیــز از کثــرت قوانیــن و قانونگــذاری 
ــت، در  ــف اس ــان مختل ــن در موضوع ــردن قوانی ــدود ک ــه آن مح ــه لازم ــت ک اس
ــاد می شــود.  ــورم قوانین»ی ــا عنوان«ت ــه ب ــن ب ــرت قوانی ــذاری از کث ــات قانونگ ادبی
ــرای جامعــه  ــن ازنظــر افلاطــون مخــل شــخصیت افــراد و نامناســب ب ــورم قوانی ت
بــوده و خــود آشــفتگی در جامعــه ایجــاد می کنــد کــه نتیجــه آن بــا نداشــتن قانــون 

یکی اســت )همــان، ص427(.
افلاطــون تــورم قوانیــن را در دو بخــش محدودیــت قوانیــن و عــدم قانونگــذاری 
در همــه امــور اســت. چنانکــه در کتــاب قوانیــن می نویســد قانونگــذاری بــه معنــای 
راســتین، بــه معنــای گنجانــدن همــه آن هــا در قالــب قانــون نیســت و ایــن کار میسّّــر 

هــم نیســت )همــان، ص718(.
ّـا قانونگــذاری در آن  افلاطــون حفــظ ســنت های جامعــه را امــر لازمی می دانــد ام�
حــوزه را غلــط دانســته اســت حــتّّی در ســنت هایی کــه در آن رعایــت قواعــد اهمیــت 
پیــدا می کنــد. مــثلًاً افلاطــون معتقــد اســت بازی هــای پســران از اوان کــودکی بایــد 
ــن صــورت در بزرگ ســالی  ــر ای ــد در غی ــد درآی ــون بای ــر از قان تحــت قواعــدی غی
قوانیــن را محتــرم نمی شــمارند و زمــانی کــه کــودکان دربازی هــا بــه نظــم خــو کننــد 
ــون  ــن قان ــدگی ای ــر زن ــرد، در سراس ــا گی ــا ج ــیقی در درون آن ه ــد از راه موس و بع
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همــراه آنــان اســت و ســبب می شــود کــه آشــفتگی و بی سروســامانی از جامعــه رخــت 
بربنــدد. انتظــام این گونــه امــور شــامل احتــرام بــه والدیــن، نحــوه پوشــیدن لبــاس، 
ّـا افلاطــون می گوید قانونگــذاری در  آرایــش ظاهــری ضوابــط موی ســر و... اســت ام�
این گونــه مســائل دور از خــرد اســت! چــون اولًاً بیــان ایــن نــکات بــه یــاری کلمــات و 
جملــه میسّّــر نیســت تــا بتوانیــم تکلیــف آن هــا را بــا وضــع قانــون معیــن کنیــم. ثانیــاًً 
اگــر هــم قانــونی دراین بــاره وضــع کنیــم دوامی نخواهــد داشــت )همــان، ص425(.

5. مؤلفه‌های عرضی قانون

چنانکــه گذشــت مؤلفه‌هــای عــرضی بیانگــر کارآمــدی قانــون اســت کــه بــدون 
آن هــا قانــون شکل می گیــرد ولی کارآمــد نخواهــد بــود کــه می تــوان به اوصــافی مانند: 
تزکیــه جامعــه از برداشــت های غلــط، الــزام بــه آمــوزش قانــون و مفیــد بــودن اشــاره 
کــرد )راســخ، 1384، ص36( در ایــن بخــش بــه تعــدادی از مؤلفه‌هــای عــرضی 

قانــون ازمنظــر افلاطــون خواهیــم پرداخــت.

1ـ5. تزکیه جامعه از برداشت‌های غلط

یکی از مؤلفه‌هــای عــرضی قانــون تزکیــه جامعــه از برداشــت های غلــط اســت 
ــد  ــه چن ــت ک ّـق اس ــل تحق� ــعه‌ای قاب ــذاری در جام ــث قانونگ ــون بح ــر افلاط ازنظ
ویــژگی داشــته باشــد: )1( جامعــه آزاد باشــد یعــنی در حکومت هــای دیکتاتــوری 
بحــث قانــون مضــحک اســت. )2( جامعــه بــا خــود هماهنــگ باشــد، بــه نظــر ایــن 
فیلســوف جامــعه‌ای کــه دچــار هرج ومــرج اســت نظیــر دمکراسی هــای آن زمــان و 
یــا دچــار شکاف هــای اجتمــاعی اســت کــه زمینــه و بســتر قانونگــذاری در آن وجــود 
نــدارد نمی تــوان بحــث جــدّّه در بــاب قانونگــذاری داشــت. )3( جامعــه روشــن بین 
باشــد، یعــنی جامــعه‌ای کــه هــدفی کمــالی نــدارد و یــا سعایت پیشــه نیســت بلکــه 
بــر اســاس امیــال حرکــت می کنــد، قانونگــذاری وجــه صحیــح پیــدا نمی کنــد؛ چــون 
ــر به‌حســب امیــال و هوس هــا اســت و ذات قانــون اقتضــاء  مســتمراًً در حــال تغیی
ثبــات می کنــد. در نــگاه افلاطــون تحقــق قانونگــذاری در بســتر آلــوده ممکــن نیســت 
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ــرا  ــرد. زی ــردم شکل بگی ــان م ــون در می ــه قان ــدی ب ــرش و باورمن ــد پذی ــدا بای و ابت
ایجــاد مدینــه فاضلــه از نقطــه صفــر ممکــن نیســت یعــنی جوامــع غالبــاًً بــا زیســت 
ــه نحــوی در حــال »شــدن« هســتند، ازنظــر  ــد و ب اجتمــاعی نادرســت وجــود دارن
افلاطــون ابتــدا بایــد روح جمــعی جامعــه از برداشــت های غلــط گذشــته پــاک گــردد 
تــا زمینــه بــرای زیســت قانونمنــد را پیــدا کنــد چــون ازنظــر او، فیلســوف در زمیــن 
ّـر صحیــح را نــمی کارد و اگــر چنیــن کنــد، بــه کــژی نهال هــا رشــد  نامســاعد بــذر تف�ک
ــون اداره شــود بایــد روح  ــر اســاس قان ــل از اینکــه جامعــه ب ــد. بنابرایــن قب می نمای
جامعــه به‌نــوعی تزکیــه برســد؛ یعــنی فیلســوف، نخســت روح جامعــه و روح یکایک 

آدمیــان را چــون لــوحی می شــوید و پــاک می کنــد و البتــه ایــن کار آســان نیســت.
افلاطــون می گویــد، چنانکــه می دانی نخســتین فــرق اینــان )فلاســفه( بــا دیگــر 
قانونگــذاران همیــن اســت کــه اینــان اگــر فــرد یــا جامــعه‌ای چــون لــوحی پــاک بــه 
ــچ  ــه هی ــاک نســازند، دســت ب ــا خــود نخســت آن را پ دستشــان ســپرده نشــود، ی
کاری نمی زننــد و هیــچ قانــونی وضــع نمی کننــد )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج2، 
ص501( چــون افلاطــون بــرخی از ســنّّت های جامعــه را بــا کــژی همــراه می دانــد 
کــه سوفســطائیان بــا کــمک شــاعران آن هــا را در جامعــه رایــج نموده‌انــد تــا گاه بــه 
ــنن را  ــن س ــذا اصلاح ای ــانند و ل ــدد رس ــق م ــن طری ــود از ای ــیاسی خ ــد س مقاص

ــد. ضــروری می دان
درواقــع افلاطــون وضــع قانــون در جامــعه‌ای کــه اســتبداد در آن حاکــم اســت یــا 
دچــار به‌هم ریختــگی فکــری و عــدم انســجام اســت )نظیــر تلــقّّی وی از دمکــراسی( 
ــای  ــت حکومت ه ــه تح ــعی ک ــر جوام ــت نظی ــارج اس ــرت خ ــیر بصی ــا از مس و ی
ــم  ــه هفت ــد. افلاطــون در نام ــد نمی دان ــیگارشی اداره می شــوند مفی ــا ال ــارشی ی مون
ــه  ــه حاکــم نیکبخــت اســت و ن می گویــد در کشــوری کــه اســتبداد حاکــم باشــد، ن
زیردســتان و نــه اعقــاب و اخلاف آنــان. حکومــت فــرد یک نتیجــه دارد و آن تبــاهی 
و زوال اســت لــذا فقــط مردمــان فرومایــه و نــادان از اســتبداد جانــب داری می کننــد 

ــان، ج3، ص324(. )هم
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ــد  ــا و سیســیل ســخن می گوی ــه ایتالی ــتی از ســفر ب ــم وق افلاطــون در نامــه هفت
ــد  ــرفی می کن ــه مع ــاد در جامع ــا فس ــوأم ب ــا را ت ــان آنج ــردم و فرمانروای ــدگی م وزن
می گویــد، چنــان جامــعه‌ای گاه در زیــر پــای سلاطیــن خــودرأی و زورگــو و گاه در 
ــه خــود خواهــد  ــوده بی ســروپا ب ــر لگــد ت ــانی در زی ــزرگ و زم ــن ب ــگال ملاکی چن
پیچیــد و همــواره دچــار تشــنج و گرفتــاری و آشــفتگی خواهــد بــود؛ و زمامــداران 
ــق  ــه آزادی را از طری ــنوند ک ــاسی بش ــون اس ــامی از قان ــتی ن ــد ح ــان نمی خواهن آن
ــد  ــر قانــون تضمیــن کنن ــون برقــرار ســازند و برابــری مردمــان را در براب ــم قان تعمی

)همــان، ص326(.

2ـ5. الزام به آموزش قانون

جامعــه در نــگاه افلاطــون وقــتی می توانــد بــه ســمت جامعــه مــدنی حرکــت کنــد 
ــود  ــمرده ش ــه ش ــروری و لازم در جامع ــر ض ــوان یک ام ــون به‌عن ــن قان ــه آموخت ک
ــوزش  ــد »چــون دوران آم ــان می دان ــرای جوان ــوزش ب ــد از دوره آم ــه آن را بع مرحل
ــان را  ــت آن ــد دول ــرک می گوین ــوزگار را ت ــان محضــر آم ــان می رســد و جوان ــه پای ب
مجبــور می ســازد کــه قوانیــن را فراگیرنــد و مطابــق آن هــا زنــدگی کننــد تــا خودســر 
و لگام گســیخته نگردنــد و از هــوی و هــوس پیــروی ننماینــد. همچنــان کــه آمــوزگار 
زبــان حــرفه‌ای الفبــا را بــر لــوحی می نویســد و نوآمــوزان را بــر آن می دارد کــه از روی 
نوشــته‌ی او مشــق و تمریــن کننــد، دولــت نیــز دســتورها و قانون هایــی را کــه زاده‌ی 
ــان فرمــان  ــه آن ــان می گــذارد و ب ــزرگ اســت در دســترس آن اندیشــه قانونگــذاران ب
می دهــد کــه در گفتــار و کــردار تابــع آن هــا باشــند و در فرمانــروائی و فرمان بــرداری 
از آن هــا پیــروی کننــد. اگــر کــسی از آن قوانیــن ســر بتابــد او را بــه کیفــر می رســانند 
و چــون مــراد از کیفــر بیــدار ســاختن گنــاهکاران اســت هــم در شــهر شــما و هــم 

درجاهــای دیگــر آن را »تنبیــه« می نامنــد« )همــان، ج1، ص12(.

3ـ5. التزام حاکمان به قانون

بــه قانونمنــد زیســتن را از اهــم امــور می دانــد  التــزام حاکمــان  افلاطــون 
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و بیــان می دارد کــه مهم تریــن وظیفــه حــزب حاکــم در آن اســت کــه بیــش از 
شکســت خوردگان، مطیــع و خدمتگــزار قانــون باشــد و صلــح و آرامــش در جامعــه 
در ذیــل زیســت قانونمنــد رخ می دهــد کــه حاکمــان بیــش از دیگــران بایــد ملتــزم 

ــه آن باشــند. ب

4ـ5. صلح و آرامش در جامعه

مبنــای دیگــر قانونگــذاری وضعیــت صلــح و آرامــش در جامعــه باشــد نــه جنــگ 
خــارجی و یــا داخــلی، چــون زیســت اجتمــاعی خــوب در شــرایط صلــحی اســت 
کــه هیچ کــدام از اقســام جنــگ، جامعــه را درگیــر نکــرده باشــد و جنــگ داخــلی را 
بایــد بــا شــیوه ســازش و رفــق بیــن افــراد جامعــه حــل کــرد و جنــگ داخــلی بدتریــن 
نــوع درگیــری جامعــه اســت امــا راه‌حــل آن نظامــات حقــوقی نیســت بلکــه ســازش 
اســت و همیــن امــر کلیــد مقابلــه بــا دشــمن خــارجی اســت، یعــنی وحــدت جامعــه، 
اصــل تعیین کننــده در مقاومــت در برابــر دشــمن خــارجی اســت. بایــد توجّّــه داشــت 
ــه عدالــت و ســعادت نمی رســاند چــون  ــد جامعــه را ب کــه صــرف زیســت قانونمن
ــان را در  ــد و همــه حــالات آن ــدگی می کنن ــا شــرایط خــاص خــود زن آحــاد مــردم ب
ــه  ــر جامع ــا رهب ــم ی ــروای حکی ــذا فرمان ــرارداد ل ــر ق ــوان مدنظ ــذاری نمی ت قانونگ
وظیفــه مهم تــری دارد کــه متناســب بــا شــرایط افــراد در بــرخی ضوابــط تغییــر ایجــاد 
ّـر افلاطــون، قانــون شــرط لازم بــرای اداره خــوب مدینــه اســت  کنــد. درواقــع در تف�ک

امــا شــرط کافی نیســت.

5ـ5. تکامل تدریجی قوانین

ــه  ــوان ب ــان می ت ــد کــه در ایــن می ــفی تأثیرپذیرن ــون حقــوق از عوامــل مختل قان
نقــش زمــان امکان در تکامــل قواعــد حقــوقی اشــاره کــرد. یکی از جامعــه شناســان 
حقــوقی دراین بــاره می نویســد محــرک و عامــل تغییــر، ممکــن اســت سرچشــمه‌های 
ــت از  ــن اس ــرد. ممک ــئت بگی ــفی نش ــای مختل ــد و از جاه ــته باش ــونی داش گوناگ
تغییــر تدریــجی و آرام هنجارهــا و الگوهــای رفتــار جمــعی و پیدایــش یک گفتگــو 
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ــاشی شــود...یا ممکــن  ــوق ن ــدگی و حق ــات زن ــان واقعی ــده می ــه پیش رون و مکالم
ــگی  ــرانی جن ــرایط بح ــل ش ــد; مث ــلی باش ــانی م ــه ناگه ــاشی از یک حادث ــت ن اس
ــا  ــد. ی ــه لازم می آی ــان اعضــای جامع ــلی می ــع م ــر و درســت تر مناب ــع بهت کــه توزی
ممکــن اســت در اثــر برنامه‌ریــزی و دوراندیــشی گروه‌هــای فشــار باشــد به‌نحوی کــه 
کم کــم افــکار عمــومی خواســتار قانــون جدیــدی شــوند، یــا نتیجــه نــا عدالتی هــا یــا 
ناهماهنگی هــای موجــود در قوانیــن باشــد. همچنیــن ممکــن اســت در اثــر تغییــر و 
ّـاورانه‌ای، همچــون  تحــولات علــمی و دســتاوردهای نویــن در عرصه‌هــای فــنی و فن�
روش هــای جدیــد کشــف جرائــم و تعقیــب مجرمــان باشــد. حقــوق بــه روش هــای 
مختلــف، واکنــش نشــان می دهــد. ســرعت و شــدت واکنش، بســتگی به فشــار وارد 
آمــده و همچنیــن ســاختار کلی نظــام حقــوقی دارد. البتــه شــرایط، اوضاع واحــوال 
ــد  ــا از آن بکاهن ــد ی ــن ســرعت بیفزاین ــر ای ــراد، ممکــن اســت ب ــز اف خــارجی و نی
)Friedmann, 1972, p.44( افلاطــون بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد گــذر زمــان 
شــرایط زیســتی مردمــان را در تدویــن قانــون و در تکامــل قانــون ملاحظه کــرد گاهی 

مادّّه‌قانــونی دارای کارآمــدی نیســت و بایــد تغییــر پیــدا کنــد.
افلاطـون در کتـاب ششـم قوانیـن، پس ازاینکـه نحـوه انتخـاب مدیـران کشـور را 
شـرح داد، در بـاب ازدواج جوانـان سـازوکارهایی طـراحی کـرده و می گویـد رهبران 
»کـر« هـا و پاسـداران قانون کـه وظیفه قانونگذاری را نیز بـر عهده‌دارند، باید تلاش 
کننـد هنـگام قانونگـذاری امـوری که ازنظر پنهـان مانده دریابند و بدیهی اسـت کسی 
کـه نخسـتین قانـونی وضـع می کند، از بسـیاری از جزئیات غافل اسـت و جانشـینان 
قانونگـزاران برحسـب تجربـه هرسـاله بایـد تغییـراتی ضـروری را در قوانیـن بدهنـد 
تـا قانـون از هـر حیـث رسـا و کامـل شـود. زمـان این گونـه تجدیدنظرهـا را افلاطون 
ده سـال می دانـد کـه پـس ازآن هیـچ تغییـری در قوانیـن نبایـد رخ دهـد و البتـه بعـد 
از ده سـال تغییـر را سـخت کـرده اسـت یعـنی اگـر تغییـر ضـروری بـود بایـد همـه 
مامـوران دولـت و افـراد جامعـه بـا یکدیگـر به شـور پردازنـد و نظر سـخنگویان همه 
پرسـتشگاه‌ها را نیـز جویا  شـوند، اگـر به‌اتفاق آراء تغییر قانـون را لازم دیدند، انجام 
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گیـرد )لطـفی و کاویـانی، 1398، ج4، ص772(.
افلاطــون در جــای دیگــر نیــز بــه موضــوع تغییــر قوانیــن پرداختــه و بیــان می دارد 
کــه در آغــاز کار قوانیــن بایــد تــا حــدّّ امکان دقیــق و کامــل صــورت پذیــرد بعــد از 
ــع شــود )همــان، ص769(.  ــد رف ــان می گــردد کــه بای ــراوانی عی اجــرا، نواقــص ف
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه افلاطــون عــدم توجّّه بــه تغییــرات ضــروری را عامــل زوال 
ّـر می شــود ایــن  ّـا مطلــب اســاسی دیگــری را کــه متذ�ک حکومــت می دانــد )همــان( ام�
اســت کــه خــود تغییــر قوانیــن بایــد تابــع ضابطــه روشــنی باشــد و آن ایــن اســت کــه 
در ایــن تغییــرات هیــچ گاه قابلیــتی کــه بــرای انســان ها ضــروری اســت کســب کننــد 
تحــت هیــچ شــرایطی حــتّّی نابــودی جامعــه و جلای وطــن نبایــد مانــع آن شــوند که 
نتیجــه عــدم رعایــت ایــن قاعــده، اشــاعه ســفلگی و زبــون ســاختن آدمیــان اســت 

)همــان، ص770ـ771(.

6. اهداف قانون

بخــش دیگــر از منظومــه فکــری افلاطون در بخــش اهداف قانون اســت، چنانکه 
گذشــت افلاطــون قانــون را در خدمــت اخلاق ودرراســتای تأمیــن ســعادت می دانــد 

در ایــن بخــش بــه بــررسی اهــداف قانــون ازمنظــر افلاطــون خواهیــم پرداخت

1ـ6. زندگی سعادتمندانه

هــدف قانونگــذاری بایــد حرکــت افــراد در جامعــه به‌ســوی زیســتی ســعادتمندانه 
باشــد، یعــنی هــدف از قانونگــذاری ایجــاد یک حرکــت تکامــلی در فــرد و جامعــه 
اســت و ایــن میسّّــر نیســت جــز اینکــه نــگاهی خدایــی در قانونگــذاری حاکــم باشــد 
ــد و هــم جامعــه بســتر مناســب ایــن حرکــت را  ــه خــدا یابن کــه هــم افــراد تشــبه ب
فراهــم کنــد. البتــه نتیجــه ایــن نــگاه ایــن اســت کــه مبنــای قانونگــذاری در اصــل، 
ســعادت جامعــه باشــد نــه اینکــه ســعادت یک گــروه و طبقــه مــراد گــردد. در ایــن 
ــذا  ــد. ل ــرار می گیرن صــورت اســت کــه همــه آحــاد جامعــه در یک ســیر تکامــلی ق
ــل  ــت قائ ــرد اصال ــرای ف ــوان جــزء فلاســفه‌ای دانســت کــه هــم ب افلاطــون را می ت
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اســت و هــم بــرای جامعــه و ایــن دو را در طــول هــم می بینــد. افلاطــون در رســاله 
جمهــوری دوســت گــرامی بــاز فرامــوش کــردی کــه مقصــود از قانــون صحیــح آن 
نیســت کــه طبــقه‌ای خــاص نیکبخــت شــوند، بلکــه ایــن اســت کــه تمــام جامعــه از 
ســعادت بهره‌منــد گردنــد. ازایــن رو چنیــن قانــونی می کوشــد همــه افــراد جامعــه را 
گاه از راه آمــوزش و گاه بــازور و اجبــار باهــم یگانــه ســازد تــا همــه طبقــات در حــدّّ 
توانایــی خــود در کار تکمیــل جامعــه مشــارکت جویند؟ )همــان، ج2، ص520(.

البتــه افلاطــون ایــن نظریــه را در ســایر رســایل نیــز مطــرح کــرده اســت کــه هــدف 
ّـا ایــن ســؤال مطرح اســت که  اصــلی در قانونگــذاری بایــد ســعادت جامعــه باشــد. ام�

آیــا در نظریــه افلاطــون، جامعــه اصالــت دارد و فــرد جنبــه فــرعی دارد؟
ایــن خــود بحــث مجزایــی می طلبــد و مــا را از بحــث فلســفه قانونگــذاری دور 
ّـا اجمــالًاً افلاطــون در نظــام فلســفی خــود بــرای ســعادت فــرد اصالــت  می کنــد ام�
قائــل اســت و این همــه ضوابــط آمــوزشی بــرای آن اســت کــه فــرد رشــد پیــدا کنــد؛ 
ــا  ــرخی آموزش ه ــن ب ــدارد. لک ــان ن ــه حاکم ــرف طبق ــاص به‌ص ــر اختص ــن ام و ای
ّـا جامعــه نیــز  مشــترک اســت و بــرخی برحســب کار صنــوف، مختلــف می شــود ام�
ّـر افلاطــونی ضــرورتی نــدارد کــه یکی از  اصالــتی از وجــه دیگــر دارد؛ یعــنی در تف�ک
ایــن دو اصیــل باشــند. فــرد بــا جامعــه رابطــه مکمــل دارنــد. ازنظــر افلاطــون جامعــه 
ــز در هــر  مطلــوب از انســان های تربیت شــده حاصــل می شــود و تربیــت انســان نی

جامــعه‌ای میسّّــر نیســت؛ و جامعــه معــدّّ رشــد فضائــل افــراد اســت.

2ـ6. عدالت در جامعه

افلاطــون، فیلســوف بــزرگ یونــانی، نقش هــای اســاسی بــرای عدالــت در 
اندیشــه خــود قائــل اســت. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه عدالــت در دو ســطح اهمیت 
دارد: نخســت، نقــش آن در مقــام تقنیــن اســت کــه در ایــن حــوزه، عدالــت یکی از 
مؤلفه‌هــای ذاتی قانــون محســوب می شــود؛ و دوم، نقــش غایــتی اســت کــه هــدف 
قانونگــذاری، رســیدن بــه آن اســت؛ بنابرایــن، در نــگاه افلاطــون، عدالــت هــم در 

ســاختن قانــون و هــم در هــدف نهایــی آن، جــایگاهی بنیــادی دارد.
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افلاطــون عدالــت را شــاخص مهــم جامعــه مــدنی دانســته و یکی از روش هــای 
تحقــق عدالــت را قانونگــذاری می دانــد. ایشــان، فیلســوفان کلاســیک شــناخته 
می شــوند کــه ویــژگی اصــلی آن هــا، تمرکــز بــر ســعادت گرایــی اســت؛ زیــرا تلاش 
دارنــد جامعــه و فــرد را بــه ســمت ســعادت هدایــت کننــد. بــر ایــن اســاس، فلســفه 
ــون،  ــدگاه افلاط ــد. در دی ــت نامی ــوفان فضیل ــوان فیلس ــیک را می ت ــیاسی کلاس س
ــعه‌ای  ــود را، جام ــانی خ ــه آرم ــت؛ او جامع ــلی اس ــور اص ــت، مح ــت عدال فضیل
می دانــد کــه در آن چهــار فضیلــت اصــلی )Arete( وجــود دارد: دانایی، شــجاعت، 

ــانی، 1398، ج2، ص1018(. ــفی و کاوی ــت )لط ــتن داری و عدال خویش
از دیــدگاه وی، اگــر عدالــت در جامــعه‌ای محقــق شــود، زمینه‌ســاز تحقــق دیگــر 
فضیلت هــا خواهــد بــود؛ چــون تــا وقــتی عدالــت برپاســت، ســه فضیلــت دیگــر نیــز 

در آن جامعــه اســتقرار می یابنــد )واعــظی، 1395، ص10(.
ــن  ــه ای ــعی اســت؛ ب ــق بانظــم طبی ــت تطاب ــد اســت کــه عدال افلاطــون معتق
معنــا کــه هــر طبقــه اجتمــاعی بایــد در حــوزه مأموریــت و کاری قــرار گیــرد کــه 
اســتعداد ذاتی آن اســت، یعــنی ســپاهیان در کار جنــگ، پیــشه‌وران و کشــاورزان 
در عرصــه تولیــد فعالیــت می کننــد. چنیــن جامــعه‌ای، جامــعه‌ای عادلانــه خواهــد 

بــود )همــو، 1399، ص88(.
نقــش قانــون در ایــن چارچــوب، تنظیــم مقــررات و قوانیــن اســت کــه می توانــد 
ــر تحقــق عدالــت در ایــن اســت کــه  ــد افلاطــون ب عدالــت را محقــق ســازد. تأکی
نظــام الــهی بــر پایــه عدالــت بناشــده و جامعــه ایدئــال بایــد مشــابه ایــن نظام باشــد تا 
عدالــت در آن جــاری گــردد؛ بنابرایــن، بــرای فعال ســازی قابلیت هــا و اســتعدادهای 
طبیــعی انســان ها، بایــد قانونگــذاری بــر اســاس نظــم طبیــعی صــورت گیــرد و بــه آن 

احتــرام گذاشــته شــود.

3ـ6. نظم و انسجام در جامعه

نظــم و انســجام در جامعــه کــه امــروز تحــت عنــوان وحــدت اجتمــاعی مطــرح 
اســت، از موضوعــات مهــم نظامــت قانونگــذاری افلاطــونی اســت چــون ازنظــر او 
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هنــر سیاســت نــوعی بافنــدگی اســت بیــن گروه‌ها بــا منافع متضــاد. هنــر قانونگذاری 
آن اســت کــه بتوانــد بــا ایجــاد تعــادل و عدالــت ایــن انســجام اجتمــاعی را ایجــاد 
کنــد لــذا آن قانونگــذاری را موفــق می دانــد کــه تمــام جامعــه را به‌صــورت واحــدی 

کامل درآورد

4ـ6. ترویج فضایل اخلاقی و تربیت شهروندان

مقصــود افلاطــون از قانــون، اصــول و قواعــدی اســت کــه باید جامعــه را هدایت 
ــر اســاس  ــون در نظــر او، ب ــذا قان ــد. ل ــری نمای ــتی جلوگی ــد و از ایجــاد بی عدال کن
ــون، ترویــج فضائــل  ــر عمــومی وضــع می شــود و هــدف قان اصــول عدالــت و خی
اخلاقی و تربیــت شــهروندان و ایجــاد نظــم اجتمــاعی و عدالــت اســت و بــه همیــن 
جهــت صرفــاًً حکیــم کــه دانــش عمیــق و فهــمی درســت از حقیقــت دارد می توانــد 
ــه قانــون افلاطــون تبییــن  واضــع قوانیــن باشــد. برنشــتاین )Bernstein( در مقال
ّـق عدالــت، قوانیــن را به‌گــونه‌ای طــراحی  دقیــقی دارد کــه افلاطــون بــه دنبــال تحق�
می کنــد کــه خیــر عمــومی و فضائــل اخلاقی را هــدف خــود قــرار دهنــد. برنشــتاین 

ّـق عدالــت و نظــم اجتمــاعی را ارکان قانونگــذاری افلاطــون می دانــد. تحق�
ــای  ــه به‌ج ــد ک ــه می دان ــعادت جامع ــل س ــتی عام ــذاری را وق ــون قانونگ افلاط
ــرد و  ــرار گی ــل مدنظــر ق ــام فضائ ــنی تم ــا باشــد؛ یع خردنگــرش، کلان نگــری مبن
ایــن امــر بــه نحــوی تــأسّّی از نظریــه عدالــت وی اســت کــه داشــتن تعــادل چــه در 
ّـر اســت  ّـت دارد. او در رســاله قوانیــن متذ�ک قلمــرو خــرد و چــه جامعــه جنبــه رکنی�
کــه خداونــد هنــگام وضــع قوانیــن تنهــا جــزئی از فضائــل انســانی را در نظر نداشــت 
بلکــه تمــام فضائــل بشــری منظــور او اســت، لــذا در قوانیــن مدینــه نیــز بایــد اجــزاء 
مختلــف فضائــل انســانی مدنظر باشــد )لطــفی و کاویــانی، 1398، ج4، ص631(.

افلاطون در جای دیگر وقتی در محاوره، اظهارشـده که راه درسـت آن اسـت که 
در قانونگـذاری مبنـا را شـرایط جنـگی قـرار دهیـم، افلاطون این نظـر را رد می کند و 
می گویـد در آن صـورت همـه قوانیـن تنهـا بـه یکی از فضائل انسـانی توجّّه کـرده و از 
سـه فضیلـت دیگـر غافـل مانـده حال آنکه منطق قانونگـذاری باید توجّّـه به هر چهار 
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فضیلـت باشـد و ضمنـاًً در مقـام رتبـی افضـل َاَن فضائـل خردمنـدی و روشـن بینی 
اسـت کـه توأم بـا آرزوهای خردمندانه باشـد )همـان، ص688(.

5ـ6. استفاده از نعمت‌های الهی

یکی دیگــر از اهــداف قانــون در نــگاه افلاطــون تحقــق بســترهای مناســب 
ــه  ــهی و بشــری اســت. افلاطــون نعمت هــا را دو گون ــرای بهــره‌وری از نعمــت ال ب
ــرع  ــی. ولی نعمت هــای بشــری ف ــد، نعمت هــای بشــری و نعمت هــای خدای می دان
ــی  ــد نعمت هــای خدای ــعه‌ای بتوان ــذا اگــر جام ــی هســتند، ل ــر نعمت هــای خدای ب
ــر  ــای کوچک ت ــگ آورد، از نعمت ه ــه چن ــتند ب ــری هس ــای بزرگ ت ــه نعمت ه را ک
نیــز برخــوردار می شــود وگرنــه از هــر دو بی بهــره‌ می مانــد. )همــان( او نعمت هــای 
کوچک تــر را بــه ترتیــب تندرســتی، زیبایــی، نیــروی پویایــی و دیگــر حــرکات بــدنی 
و ثــروت برمی شــمرد ولی معتقــد اســت ثــروت کــور نیســت، بلکــه چشــمانی تیزبین 
ّـر افلاطــون حسّّاســیّّت او در مــورد ثروت  دارد اگــر از خــرد پیــروی کنــد کــه ایــن تذ�ک

را نشــان می دهــد.
ــهی را  ــن نعمــت ال ــی، نخســتین و مهم تری افلاطــون در بعــد نعمت هــای خدای
ــا  خــرد آدمی می دانــد و بعــد خویشــتن داری و تعــادل روح چــون ایــن دو نعمــت ب
شــجاعت درآمیزنــد، نعمــت ســوّّم یعــنی عدالــت پدیــد می آیــد و در مرتبــه چهــارم 
ــرو  ــاًً پیش ــهی طبیعت ــای ال ــن نعمت ه ــه ای ــون هم ــر افلاط ــت. ازنظ ــجاعت اس ش
ــر نعمت هــای بشــری  ــد آن هــا را ب ــذا قانونگــذار بای نعمت هــای بشــری هســتند. ل
ــای  ــری نعمت ه ــای بش ــت نعمت ه ــه غای ــد دارد ک ــون تأکی ــدارد. افلاط ــدّّم ب مق

ــا قانونگــذاری بــه دســت می آیــد. خدایــی اســت و ایــن هــدف ب

نتیجه

ــه اخلاقی  ــدگاه افلاطــون، ازمنظــر ماهــوی در چهارچــوب نظری ــون در دی قان
ــتورات  ــا و دس ــا، تصمیم ه ــب فرمان ه ــت شکلی، در قال ــرد و از جه شکل می گی
ــان خــرد به‌ســوی کســب  ــون، فرم ــت قان ــوان گف ــر می شــود. می ت ــاعی ظاه اجتم
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ــرد:  ــرار می گی ــون در نگــرش افلاطــون در دو بخــش ق ــت اســت. ارکان قان فضیل
ــرضی. ــای ذاتی و ع مؤلفه‌ه

ــون  ــا، قان ــدون آن ه ــه ب ــی هســتند ک ــون شــامل ویژگی های ــای ذاتی قان مؤلفه‌ه
اساســاًً شکل نمی گیــرد. یکی از مهم تریــن مؤلفه‌هــای فلســفه قانونگــذاری افلاطون، 
تبییــن عــقلانی قوانیــن در جامعــه اســت. هــدف از ایــن تبییــن، شــناخت و توســعه 
جامعــه در پنــاه زیســت قانــونی اســت، بــه طــوری کــه در نظــام فلســفی او، ســعادت 

افــراد جامعــه تنهــا در پرتــو ســلوک عــقلانی تحقــق می یابــد.
مؤلفــه دیگــر در قانونگــذاری، تقویــت عدالــت اســت. عدالــت محــور اصــلی 
ــا حــدی جــزء فلاســفه  ــن حــوزه، او ت نظــام قانونگــذاری افلاطــون اســت و در ای
مســاوات گرا قــرار می گیــرد. مســئله ثبــات و تغییــر قوانیــن نیــز از موضوعــاتی اســت 

کــه افلاطــون بــرای هــر دو وجــه آن، تدابیــری اندیشــیده اســت.
نکتــه مهــم در نظــام قانونگــذاری افلاطــون ایــن اســت کــه ایــن ســاختار 
ــر  ــت. یکی دیگ ــناسی او اس ــناسی و معرفت ش ــام هستی ش ــا نظ ــگ ب کاملًاً هماهن
ــا در  ــردن آن ه ــدود ک ــن و مح ــرت قوانی ــز از کث ــذاری، پرهی ــای قانونگ از مؤلفه‌ه
موضوعــات مختلــف اســت، چراکــه ایــن محدودیــت، بــه جلوگیــری از پراکنــدگی و 

ــد. ــن کــمک می کن ــش اثربخــشی قوانی افزای
مؤلفه‌هــای عــرضی در قانــون، نشــانگر کارآمــدی آن اســت. بدون ایــن مؤلفه‌ها، 
قانــون شکل می گیــرد امــا اثربخــشی نخواهــد داشــت. یکی از ایــن مؤلفه‌هــا، »تزکیــه 
جامعــه« اســت، کــه بــه معنــای پاک ســازی روح جمــعی از برداشــت های نادرســت 
گذشــته اســت تــا زمینــه بــرای زیســتن قانونمند فراهم شــود. مؤلفــه دیگــر، »آموزش 
ــدنی  ــوغ م ــه ســمت توســعه و بل ــد ب ــانی می توان ــه زم ــنی جامع ــون« اســت؛ یع قان
حرکــت کنــد کــه آمــوزش قانــون به‌عنــوان امــر ضــروری و لازم مــورد توجــه قــرار 
گیرد.مبنــای دیگــری کــه در قانونگــذاری جــای دارد، وضعیــت صلــح و آرامــش در 
جامعــه اســت؛ زیــرا زیســت اجتمــاعی مطلــوب در شــرایط صلــح اســت، جایــی کــه 

هیــچ نــوع جنــگ داخــلی یــا خــارجی جامعــه را تهدیــد نکنــد.
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قاسم بابائ  ویناجیردشیر لاراعلی 

ــت.  ــرح اس ــون، مط ــری افلاط ــه فک ــری از منظوم ــش دیگ ــون بخ ــداف قان اه
افلاطــون قانــون را در خدمــت اخلاق و در راســتای تأمیــن ســعادت می دانــد. 
ــج  ــدگی ســعادتمندانه، تروی ــد زن ــواردی مانن ــون شــامل م ــگاه او، اهــداف قان در ن
عدالــت، پــرورش فضائــل اخلاقی، تربیــت شــهروندان و بهره‌منــدی از نعمت هــای 

ــهی اســت. ال

حامی مالی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله هیچ گونه حامی مالی ندارد.

سهم نویسندگان در پژوهش

ــته‌اند و  ــارکت داش ــه مش ــگارش مقال ــرا و ن ــراحی، اج ــندگان در ط ــام نویس تم
ــد. ــد می کنن ــه را تأیی ــی مقال ــوای نهای محت

تضاد منافع

ــا ایــن  ــاط ب ــه تضــاد منافــعی در ارتب ــد کــه هیچ گون نویســندگان تصریــح می کنن
مقالــه وجــود نــدارد.
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